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بحثاستدلال   فرهنگایده پیرامون  1برانگیز های  تأییدگرپسا  ی  از   ،2مدرنیستی 

رفتن مداوم ادعاهای هنر مدرنیستی والا شده و از سوی دیگر زیرسؤال    سویی سبب

ای( عامه را به همراه آورده است.  های فرهنگ )تودهبازاندیشی مثبت خصایص و ظرفیت

 ی فرهنگیهای انتقادی اغلب به شکل نقدی مستمر از نظریه هر دوی این بازاندیشی

ظاهر به ناپذیر آدورنو از هنر مدرنیستی و نقد  ظاهر سازشبه آید. دفاع  ت. و. آدورنو درمی

تودهسازش فرهنگ  از  او  فرهنگ«،  بهای  ناپذیر  از »صنعت  ی مثابهبه عنوان محصولی 

مدرنیسم قرار گرفته است که در تقابل با آن، پسا  تصویری منفی در خدمت هواداران

ها آدورنو شود. از دید آنرگونی دموکراتیک فرهنگ توجیه می ها برای دگادعاهای آن

است،  درک  شمار قابلافرادی کمای که برای  گرا است که از مدرنیسم هنری یک نخبه

ی انتقادی  کند. به همین ترتیب، نظریه در برابر فرهنگی در دسترس همگان دفاع می 

ی، در محصولات صنعت فرهنگ ی مدرنیسم هنرتداوم پروژهفراخواندن  آدورنو از طریق  

دگرگونی فرهنگ رسد  به نظر می بیند و  می  ی آن راوارهء کارانه و شیتنها خصلت فریب

 کند. بخش را نفی می در جهتی رهایی
از مرگ آدورنو انداز فرهنگی در طول بیست سال سپری مسلماً چشم  شده پس 

تغییرات   بوده  ملاحظهقابل شاهد  به    – است  ای  انتظار وی شیوه شاید  مورد  که  هایی 

اما وضعیت کنونی احتمالًا بسیار کمتر از تصور هوادارانِ آن امیدوارکننده است.    -  نبوده

ی  ا های آدورنو معطوف به زمینه شناختی تحلیلگرچه برخی از جزئیات تاریخی و جامعه

است،   این  مشخص  آسیب معنایش  که  از  نیست  او  انتقادیِ  بغرنج شناسی   3وضعیت 

ی وسیعی از قابل انطباق با شرایط کنونی نیست. هدف از گردآوری مجموعه  فرهنگ،

تری از دستاورد یابی به فهم گستردهی صنعت فرهنگ، دستهای آدورنو درباره نوشته 

تر ای آگاهانهآوردن امکان دستیابی به مواجههفراهم  تر از آنوی در این حوزه و مهم

جا مدرنیستی است. از آنپسا  ی فرهنگی نو و ادعاهای نظریه ی انتقادی آدورمیان نظریه

 

می  1 ولازم  همیشگی  لطف  از  بدون پیشنهادهای    دانیم  که  کنیم  تشکر  کیخایی  آیدین  راهگشای 

 شد.تر می ی حاضر نمایان های ترجمهمندی از نظراتش کاستیبهره
2 affirmative 
3 predicament 
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مقالات جمع نظرآوری که  از  نمایانگر یک جنبه  تنها  این مجلد  انتقادی  یهشده در  ی 

درباره-آدورنو   تحلیل وی  فرهنگیعنی  این   -ی صنعت  که  این حقیقت  نیز  و  است 

ای  بر قراردادن  ها در بستر ن تحلیلمقالات به خودی خود واضح هستند، این مقدمه 

ای را های تحلیلیشود و گذرگاه تری که به آن تعلق دارند، متمرکز می نظریِ گسترده

ترِ تواند به ارزیابی چندوجهی ی انتقادی آدورنو می کشد که از طریق آن نظریهپیش می 

 مدرنیسم منجر شود. پسا ادعاهای 
 

 ابزاری و صنعت فرهنگ عقل
ی شکاف بزرگ بین مدرنیسم هنری و صنعت  هیچ یک از اظهارات آدورنو درباره 

شده نیست.  شناخته   1936مارس    3ی او به والتر بنیامین به تاریخ  فرهنگ مانند نامه

جا کند. آدورنو در آنباره بیان می اینچنین به بهترین شکل دیدگاه او را در  این نامه هم 

 و هم هنر مصرفی به شکل صنعتی تولید شده، هر دو  کند که هم هنر والااشاره می 

ی عناصر تغییر هستند )البته کنند و دربردارنده میحمل  داری را  سرمایه  4»داغ ننگ

  ]هنر والا و هنر مصرفی[شوئنبرگ و فیلم آمریکایی هرگز چنین نیست(.    5حد واسط

ها ن حال، از حاصل جمع آناند، که با ای6یکپارچه  ی یک آزادی گسیختههای از همنیمه 

 (.1آید«)به دست نمی 

بایست به یاد ی صنعت فرهنگ، می ویژه دربارهی متون آدورنو بههنگام مطالعه  

های مورد پرسش  شناختی از پدیدهداشت که او بر آن نیست تا تحلیلی عینی و جامعه 

از منظر پیوندش با تحول اجتماعی طرح   ]اساساً[ارائه دهد بلکه پرسش صنعت فرهنگ  

ظرفیت می  منظر  از  باید  را  فرهنگ  یا شود. صنعت  و  گستراندن  راستای  در  آن  های 

های مثبت یا منفی  این پتانسیل حال،    مسدودکردن »آزادی یکپارچه« فهمید. با این

با آن واسطه در دسترس نیستند، چراکه مؤلفه دستانه یا بی خام انیم  توها می هایی که 

واسطه در دسترس نیست.  دستانه یا بی هایی برای تغییر را بسنجیم، خود خامظرفیت 
 

4 stigmata 
5 middle term 
6 integral freedom 
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عقیده  رشته به  میان  کار  تقسیم  آدورنو  جامعهی  و هایی چون  تاریخ  فلسفه،  شناسی، 

نیست، بلکه از بیرون تحمیل شده    شناسی موجود در موضوع و یا برآمده از آنروان

ابژه  یا  است. هیچ  روان، واجد ویژگیحصربه منی مجزا  یا  مثال ذهن  برای   هایفردی 

دسته عینی  و  مفاهیم  با  مستقیماً  که  نیست  روانبندی ای  روانهای  یا  کاوی  شناسی 

ابژه نسبت  با  رابطه  در  قاعده  همین  کند.  دستهمطابقت  و  مفاهیم  با  های بندی ها 

کننده  روهای چندپاره شناسی، تاریخ یا فلسفه نیز صادق است. درعوض، همان نیجامعه

اند،  ای که شکاف بزرگ میان هنر والا و صنعت فرهنگ را موجب شدهکننده ءوارهو شی 

 اند. های متعدد را نیز رقم زده تقسیم کار میان رشته 

ناپذیری است  کردن دشواری آشتیی این تفکر دوچنداندر شرایط کنونی، نتیجه  

ها هنر والا و محصولات صنعت فرهنگ، دو  که منتقد فرهنگی با آن مواجه است: نه تن

آزادی نیمه  نشان  ی  را  یکپارچه  با حاصل جمع  می ای  که  برابر آن  ]ی ساده [دهند  ها 

رشته  ، نیست وظیفهبلکه  که  آنهایی  ظرفیت ی  برآورد  تحول  ها  برای  فرهنگ  های 

چه »آناند. برآورد آدورنو از  اند و از یکدیگر گسیختهای است، خود تقسیم شده ریشه

شناسی فلسفی از صنعت فرهنگ و یک حاصل جمع نیست« دوپهلو است: او یک جامعه

جامعهفلسفه می شناختیی  ارائه  والا  مدرنیست  هنر  »آزادی  از  علاوه  به  دهد. 

،  رسندناکافی به نظر می شده  های فرهنگ تقسیم که از منظر آن ظرفیت  ای یکپارچه«

ای است که خود بازتاب های نظری یان رشتهچنین متضمن غلبه بر تقسیم کار م هم

 بندی فرهنگی هستند. تقسیم 

تری ریشه  ی صنعت فرهنگ در بستر گستردهاز همان ابتدا، تأملات آدورنو درباره 

فروپاشی طرح  که  اقتضاوارهداشت  را  آن  تاریخی،  مارکسیستی  تکاملی کلاسیک    ءی 

ی تولید هنگامی دارانهنیروهای سرمایهکرد. برای آدورنو این باور مارکسیستی که  می 

سرمایه روابط  از  شونددارانهکه  آزاد  تولید  می جامعه ی  ارمغان  به  را  آزاد  آورند،  ای 

بخشی واسطه واجد چنین عناصر و یا نیروهای رهاییموهومی است. سرمایه به شکل بی

دارانه، حتی وجه نهفته یا ضمنیِ آن نه به سوی آزادی سرمایهی  نیست. گرایش توسعه

داری  رو، تاریخ مارکسیستی که سرمایهازاینکند.  ی بیشتر میل می بلکه به ادغام و سلطه
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دهد، از طریق تلاش برای قرار می  7لوحانه از پیشرفت آزادی و عقلرا در روایتی ساده

ابژهپارچهیک با  تاریخ  شود. »تاریخ جهانی  دست می ی مورد نقدش همسازی و ادغام 

اند و یا در آینده  که در گذشته رخ دادهفجایعی  بایست تأیید و نفی شود. با توجه به  می 

طرحی برای جهانی است که بگوییم    8مسلکانهشان را کشید، این کلبی باید انتظار وقوع 

می  وحدت  را  آن  و  شده  متجلی  تاریخ  در  نظریه(2بخشد«)بهتر  کلاسیک .  ی 

دهد:  گونه ادامه می بخشد. آدورنو اینمارکسیستی ناخواسته چنین نگاهی را تداوم می

نیست، بلکه حرکتی است از منجنیق   9دوستی حرکتی از توحش به انسانجهان  »تاریخ  

مگاتنی.   بمب  تاریخ[به  می  ]این  مطلق  تهدیدی  که،  به  ی نمونهعنوان  به انجامد 

 کند«. یافته تحمیل می های سازمانیافته بر انسان سازمان یت گسست، بشرعیارتمام
گر تحقق عقلانیت غربی نمایان  بود و نه سوسیالیسم کهاین فاشیسم  به نظر آدورنو   

سازی تداوم بخشید. اگرچه این  پارچهرا از طریق ادغام و یک ی عقلبود، چراکه سلطه

فاشیسم ارائه نکند، اما به آدورنو این  از    کننده دیدگاه ممکن است تحلیلی کاملاً قانع 

داری لیبرال ی عقل ابزاری، سرمایهامکان را داد که از ابتدا درک کند که تحت سلطه 

تر است. صنعت فرهنگ متضمن تولید  وارهدر حال جایگزینی با یک نظم اجتماعی شیء 

ان دیگر بقایای آثار برای بازتولید و مصرف انبوه است و بنابراین زمان »آزاد« یا به بی

ذیل   را  آزادی  هم   ]منطق[قلمروی  و  مبادله  اصول  همان  مطابق  ارزی سرمایه 

این    ی کند که در حوزهدهی میسازمان  به  فراغت حاکم است.  اوقات  از  تولیدِ خارج 

عنوان تحقق حق همگان در ارضای میل معرفی به ترتیب صنعت فرهنگ، فرهنگ را  

بخشد. اگرچه آدورنو ارچگی منفی جامعه را تداوم میکند در حالی که در واقع یکپمی 

طور بهداند، اما  همان نمیهیچ کجا صنعت فرهنگ را با پیروزی سیاسی فاشیسم این

ساختن مؤثر جامعه به  پارچهکند که یکمستقیم و غیرمستقیم به این نکته اشاره می 

های لیبرال  دولت  گر دری پیروزی ادغام سرکوبدهنده ی صنعت فرهنگ، نشان وسیله

راستا  چه به شکل سیاسی تحت فاشیسم به دست آمد، هم تیک است که با آندموکرا

 
7 reason 
8 cynical 
9 humanitarianism 
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های مرجعی است که ای از صنعت فرهنگ، خود مستلزم مؤلفه است. این تفسیرِ مقایسه

 کند. ی »آزادی یکپارچه« فراهم میایده

ر »فتیشیسم در  تر دی صنعت فرهنگِ او پیشدر حالی که محورهای اصلی نظریه 

ای با  تواند به عنوان مجادلهجستاری که می  –(  1938روی شنیدن« )موسیقی و واپس

قلمداد   بنیامین  بازتولید مکانیکی«  بود، صورت  -شود»اثر هنری در عصر  بندی شده 

ی صنعت فرهنگ آدورنو برای نخستین بار صراحتاً گذاری فلسفی و تاریخی نظریهجای 

روشن »دیالکتیک  می در  مطرح  هورکهایمر  و  او  خودویرانگریِ گری«  اثر  این  شود. 

کند. ادعای محوری آن این است که همان عقلانیتی که برای  روشنگری را ترسیم می 

کند و راه را برای تسلط  ای را فراهم می های اسطورهنوع بشر رهایی از اسارت قدرت

بازگشت به اسطوره و    سازد، با سرشت ذاتی خود موجبتدریجی بر طبیعت هموار می 

ای از عقل روشنگر که عامل این  گردد. آن خصیصهترِ سلطه میاشکال جدید و کامل 

انگاشتن عقلانیت و فهم از طریق ادغام امر جزئی در امر کلی همان  بازگشت است، این

که   گر یا ابزاری، خصوصیات ذاتی اشیا، یعنی همان خصوصیاتیاست. عقلانیت ادغام

در راستای اهداف و را،    بخشدبه آن می  حسی، اجتماعی و تاریخیِ هر چیز راجزئیت  

سوژه   نفس –مقاصدِ  صیانت  هرچیز  از  می  -10پیش  چنین  نادیده  بنابراین  انگارد. 

ابژه و  کند  تلقی  )برابر(  مشابه  را  )نابرابر(  نامشابه  چیزهای  باید  ذیل عقلانیتی  را  ها 

هد. به این ترتیب ادغام، همان سلطه در قلمروی ی( سوژه قرار د11های نسنجیده )رانه

که ی مفهومی و تکنیکی است. زمانی یابی به سلطه مفهومی است. هدف از ادغام دست

گر، کلّ عقل تلقی شد امکان شناخت امر جزئی به خودی خود و اهدافی عقلانیتِ ادغام

، دچار انسداد شد.  ها مسیر عقلانیت روشنگر پی گرفته شده بودکه به منظور نیل به آن 

بود  قرار  اهداف و مقاصد، عقل که  ارزیابی عقلانی  و  امور جزئی  امکان قضاوت  بدون 

 
10 self-preservation 
11 unreflective 
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گردد و در نتیجه باشد، خود به هدف خود بدل می  ای برای ارضای اهداف انسانوسیله

 آید.برمی  12در تقابل با اهداف روشنگری، یعنی آزادی و سعادت 

اقتصادی جامعه  و ایهسرم  ی سازمان  ابزاری  عقل  نهایی  تحقق  این  مدرن،  داری 

داری تمام تولید برای بازار است؛  کند. ذیل سرمایهمی تسهیل    خودویرانگری روشنگری را

اندوزی های انسان، بلکه به خاطر سود و سرمایهچیزها نه برای برآوردن نیازها و خواسته

های اغلب جای مصرف از ویژگیبه شوند. در حالی که تولید برای مبادله  بیشتر تولید می 

آننظام  است،  اقتصادی  سرمایههای  اقتصادهای  منحصراً  می چه  متمایز  را  کند،  دارانه 

تولید برای مبادله به جای تولید برای مصرف است. این   13یافتنِ به عمومیت   گرایش‘

رای پنداشتن چیزهای ناهمسان، بهمانساختن و این هماناست برای اینفرایندی  نیز  

های درونی چیزها به خاطر اهدافی )انباشت سرمایه( که نسبت  کردن ویژگیجایگزین

آن غلبهبه  بنابراین  هستند.  بیرونی  گرایش ها  مصرف،  ارزش  به  مبادله  ارزش  های ی 

می تحقق  را  روشنگر  دوعقلانیت  و  می   بخشد  همانچندان  عقلانیت  کند:  که  گونه 

را  روشن به هدف  تولید سرمایهمسدود میگر عقلانیت معطوف  تولید  کند،  دارانه هم 

می  مسدود  را  استفاده  همانبرای  ذیل سازد.  را  جزئیات  روشنگر  عقلانیت  که  گونه 

اند، تولید  تفاوت و غیرحساسکند که نسبت به جزئیتِ حسی بی هایی ادغام می کلیت 

اشیاسرمایه مصرف  ارزش  هم  می  ءدارانه  ادغام  مبادله  ارزش  ذیل  عقلانیت    کند.را 

ناپذیر روشنگری در سلطه بندد؛ پیشرفت مقاومت روشنگر و تولید سرمایه راه تأمل را می 

واپس یک  واقع  در  سعادت،  احتمالی  تحقق  برای  ابزار  تأمین  و  طبیعت  روی بر 

 ناپذیر را به همراه دارد. مقاومت 

در  سر این تبارشناسی عقل، آدورنو و هورکهایمر نقش هنر و فرهنگ را  ادر سر 

می  برجسته  روشنگری  مفروض  آنپیشرفت  خوانش  در  با  کنند.  اودیسه  برخورد  ها، 

پیش به ها  سیرن کشیده  بینی عنوان  تصویر  به  مدرنیته  در  هنر  نقش  از  تمثیلی  ای 

از تلاش   -چیزی که تا به حال رخ داده  بیانگر هر آن-  هاشود. آواز سیرنمی  رهایی 

دهد؛ تلاشی که معنای ی سعادت میکند و از این طریق وعدهوقفه را موعظه می بی 

 
12 happiness 
13 universality 
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ها ی صیانت نفس است. با این حال، مرگ بهایی است که سیرنآینده تحت راهبری رانه

افسون ازای  می در  طلب  اودیسهشان  برای  کنند.  زیرک  متوسل ی  ترفند  دو  به  فرار 

هایشان را پر از شود: مردانش که باید با تمام توان به هنگام خطر پارو بزنند، گوشمی 

کرده مانند    ]و[اند؛  موم  پاروزنان،  است.  بسته  دکل کشتی  به  محکم  را  اودیسه خود 

یی تواند زیباکارگران مدرن، نباید از کار خود منحرف شوند؛ در حالی که اودیسه که می 

 دهد ناتوان است. وعده می  ]این آواز[ها را بشنود، از درک سعادتی که آواز سیرن
تر های طناب نیز به دستور او محکمچه وسوسه شدیدتر شود، گره...هر

نیز همپای  شود، درست همانتر میو سفت  ادوار بعدی  طور که بورژواهای 

تر زمی لجوجانهتر شدنِ سعادت و لذت با عافزایش قدرت خویش و نزدیک

می  نفس  میکفّ  اودسئوس  آنچه  خودش  کنند.  برای  دربر آمدی  پیشنود 

ها فقط سر تکان  خواستِ گشودنِ طناب  ی تواند به نشانه ندارد؛ اکنون او می

شنوند، فقط  دهد، ولی دیگر دیر شده است. همراهان او، که خود چیزی نمی

رو، به  ازاین، نه به زیبایی آن.  کنند ها فکر می به خطراتِ ناشی از آوازِ سیرن

گذارند. آنان با کار خویش قصد نجاتِ خود و اودسئوس او را دربند باقی می 

کنند و ارباب  حیاتِ ارباب ستمگر را در یگانگی با حیات خویش بازتولید می 

هایی که او با  تواند از نقش اجتماعیِ خویش رهایی یابد. طنابنیز دیگر نمی 

بآن را  خود  چارهها  طرز  حال  ه  عین  در  است،  بسته  عمل  و  کار  به  ناپذیر 

دارد و وسوسه و افسونِ آنان خنثی و  عمل دور نگه می   ی ها را از عرصهسیرن

 14(. 3شود، یعنی به هنر)به موضوعی صرف برای تعمق بدل می 

قاطع چیزی است که از عقلانیت ابزاری روشنگری کنار گذاشته شده    اظهارهنر   

است: ادعای جزئیت حسی و غایات عقلانی. هنر شناخت غایات و جزئیات حسی فارغ 

 

تغییراتی اندک از  تمام ارجاعات به کتاب دیالکتیک روشنگری یا مستقیماً و یا در صورت لزوم با  14

 اند:ی مراد فرهادپور و امید مهرگان نقل شدهترجمه 

  (، »دیالکتیک روشنگری«، ترجمه مراد فرهادپور و امید1398هورکهایمر، ماکس و تئودور و. آدورنو )

 . مهرگان، چاپ چهارم، تهران: هرمس
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از عمل است. هنر پیشامدرن امیدوار بود که واقعیت را تغییر دهد، در حالی که هنر  

 ی طبقاتی است. معهو جسمانی در یک جا ذهنیجوهر شکاف میان کار  خودآیین 

»طبقاتی که هنر، دقیقاً    –آید  هنر والا به بهای طرد طبقات فرودست به وجود می 

اش از اهداف و غایاتِ کلیت کاذب، با هدف و آرمان ایشان یعنی کلیتِ  به لطفِ آزادی 

(. کلیت موهومی همان کلیت هنرِ صنعت فرهنگ است؛  4کند«)حقیقی همراهی می 

دهد، بلکه تنها نمی  ی سعادت همگن، هنری که دیگر حتی وعده   15کلیت امر همانندِ 

پیش  می اافتاده پسرگرمی  فراهم  کار  از  رهایی  برای  سرمایه  کند:ای  نظام  داریِ »در 

مکانیکیِ فرایند  متأخر، تفریح یعنی تداوم و استمرارِ کار، طلبِ آن مبین نوعی فرار از  

جا (. از آن5کار، و تجدید قوا به قصد کسب توانایی برای رویارویی مجددِ با آن است«)

 ی رت و تسلطی بر فراغت فرد است، و »در نحوه واجد چنان قد  16شدنکه مکانیکی 

ای های فرهنگ تودهکننده است«، تجربهساخت کالاهای تفریحی چنان عمیقاً تعیین 

 (.6کار نیست«)فرایند  خودِ 17»چیزی جز تصویرِ ثانوی 
برنهاد    که مدعی است هنر خودآیین بورژوایی همان چیزی است که   -در این 

شاخصی وجود دارد.    ی سویه  -  شدگان را در خود داردمطالبات سرکوبکلیت حقیقی  

عنوان به ها متفاوت است،  ها که کاملاً با هنر تودهکه هنر تولیدشده برای تودهدرحالی

گیرد. آدورنو به جای ای مورد نقد قرار میی تودهی جامعهشده بازتولید نیازهای بیگانه 

پنهان برای  سویتلاش  این  بهکردن  که  که   ه  است  حقیقت  این  گویای  صورت  هر 

های حاکم است، عنوان یک کل و نه فقط طبقهبه دستاوردهای فرهنگ متعلق به جامعه  

این اتحاد ازهممی تأکید  تنیدگی دیالکتیکی هنر والا و پست  بر درهم  گسیخته، کند. 

توده هنر  موهومی  جزئیت کلیت  و  هنر    18ای  محدود  و  که  خودآیین  انتزاعی  است 

هنر   ]با وضع موجود[دست  های مترقیِ هم ی اصلی آدورنو است و نه صرفاً جنبه دغدغه

ی هنر خودآیین بوده است. این هنر همان وجدان معذب والا: »هنر سبک همواره سایه

 
15 the same 
16 mechanization 
17 after-image 
18 particularity 
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به هنر جدی  که  حقیقتی  همان  است.  هنر جدی  پیشواسطهاجتماعیِ  های شرط ی 

بخشد. نفس  ای نداشت، به هنر سبک ظاهری مشروع میاش ضرورتاً از آن بهرهاجتماعی

کم این شکاف بیانگر خصلت منفیِ آن شکاف میان این دو همان حقیقت است: دست 

(. این »حقیقت«ی که 7دهند«)های مختلف تشکیل می حوزه   ]این[فرهنگی است که  

فلسفی؛    کند، نه حقیقتی تجربی است و نهبازنمایی می نازل  والا و    ]هنر[شکاف میان  

عنوان نازل به شود. شکاف هنر والا و  کم نه به آن معنا که معمولًا از آن مراد میدست

سازد. این شکاف  ی معاصر آشکار می یک شکاف، سرنوشت امر جزئی و کلی را در جامعه

ی 19که حاکی از سلطه است، مجدداً تنها از منظر »آزادی یکپارچه«، اتحاد نظرورزانه

ی جا که »حقیقت« درباره فهم است. از آننازل قابل   والا و  ]هنر[ی و  امر جزئی و کل

یا فلسفی نیست   هردوی این اشکالِ اظهار حقیقت توسط  -فرهنگ، حقیقتی تجربی 

شده  تصاحب  ابزاری  آن  -اندعقلانیت  ندارد، از  حقیقت  دیگر  »حقیقت«  خودِ  که  جا 

 آشکارساختن »حقیقتِ« فرهنگ دشوار است.

جایی که افکار کنند که از آنرکهایمر در »مقدمه«ی خود بیان میآدورنو و هو 

توان به  عمومی به یک کالا و زبان به ابزاری برای ترویج آن کالا بدل شده است، نمی 

ها برای ترسیم »تخریب  شده اعتماد کرد یا به آنقراردادهای زبانی و مفهومی تثبیت

کخستگی  اتکا  خویش«  دست  به  روشنگری  و ناپذیرِ  واژه  هیچ  دیگر  »امروزه،  رد: 

های اصطلاحی در دسترس نمانده است که از قبل معطوف به سازش و تطبیق با جریان

آید به نحوی شده از پس آن برنمینمامسلطِ فکری نباشد و هر آن کاری که زبانِ نخ

نتیجه،  8شود«)جور می   وجفت دقیق از سوی سازوکارهای اجتماعی   دیالکتیک (. در 
ها است و فصل »صنعت فرهنگ: روشنگری به مثابه ای از پارهحاصل مجموعه  روشنگری 

 های کتاب است. ( ازسایر بخش9تر«)ای«، »حتی چندپاره فریب توده

 
19 speculative 
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چندپاره   گفت  20نوشتار  در  که  است  عملیاتی  از  امتناع  بر  نظری    ارمبتنی 

زبانی آن 23و قیاس  22استلزام  ،21)استنتاج  بازنمایی  و  ها )»بنابراین«، »چراکه« و  ( 

بین گزاره برقرار می  هامانند آن(  کند. برای آدورنو، این عملیات، ارتباطات »عقلانی« 

های سلطه در قلمروی مفهومی هستند. به همان اندازه، نوشتار چندپاره تظاهر به  نشانه 

نمی تجربی  )حقیقتدقت  است،  عنوان  به  کند  مدرنیستی  چندپاره  نوشتار  مطابقت(. 

  ]فواصل ناخوشایند [  منطقی و نحوی آن معادلِ شناختی دیسونانس   24های جاییجابه
اندازهای به لحاظ منطقی متمایز در موسیقی است. نوشتار چندپاره از طریق تکثیر چشم

ثیر یک چیزی شبیه به یک کاریکاتور نظری است. از طریق تک  کند، که هرعمل می

شود. این ی مورد پرسش ایجاد میای از پدیده اندازهای گوناگون، تصویر پیچیده چشم

ی اندازهای بسیار، و شیوه های بسیار، چشم شیوه جایی میان فراخوان نیچه برای چشم

ایدئتیکی  تنوع  می  25پدیدارشناختی  تخیلقرار  طریق  از  آن  در  که  تغییر   گیرد 

چه را که برای آن تغییرناپذیر یا ماهوی توان آنییک پدیده، م   ]ممکن[  26های شکل

است، کشف کرد. البته آدورنو به دنبال حقیقت تاریخی است، نه ماهیت غیرتاریخی و 

هدف آن   شود«؛ها. حقیقت تاریخی در نوشتار چندپاره »نشان داده میعقلانی پدیده 

مورد پرسش  ی  ها، پدیده و تبیین نمایش  ها نیست.  صریح پدیده  28تبیین یا    27نمایش

می  خنثی  پدیدهدادن  نمایشکند؛  را  کنارگذاشتن  وقتی نمایش  ی  یعنی  شده.  داده 

های حقیقت مستقر حقیقی »حقیقت« ناحقیقی است، تنها آن چیزی که بر اساس رژیم

 
20 fragmentary 
21 inference 
22 entailment 
23 deduction 
24 dislocations 
25 eidetic 
26 deformations 
27 demonstrate 
28 explain 
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ر کند. تنها با نمایش  ی موهومی ادعای حقیقتِ جامعه را آشکاتواند خصیصه نیست می 

افراطی به شکل  نیست   -  29جامعه  دیگر حقیقی  و »حقیقت«  است«  باطل    - »کل، 

تر از آن چیزی که هایی که در واقع کمهای آن را آشکار کرد؛ انحرافتوان انحرافمی 

 آمیز هستند. کنند، اغراقبیان می  30آمیزی های کنایهچنین گزاره 

ادعا  این  با  فرهنگ«  »صنعت  می  فصل  دیدگاه آغاز  از  که  آن  با  که  شود 

، رشد تمایزهای تکنولوژیک  شده تثبیت رسد که با افول ادیان  شناختی به نظر می جامعه

پیشاسرمایه بقایای  واپسین  و اضمحلال  اجتماعی  فرهنگی حاکم  و  باید آشوب  داری، 

ک شود، چنین نیست. فرهنگ هرگز تا این حد یکنواخت و یکپارچه نبوده است: »این

، رادیو و مجلات جملگی نظامی را شکل زند؛ فیلم چیز می فرهنگ مُهر یکسانی را بر همه

دست  یکنواخت و  یک  ]مجزا[عنوان یک کل و چه در هر بخش  بهبخشند که چه  می 

ستیزه 10است«) و  آشکارا  فرهنگ  هر (.  مانند  که  شده  بدل  صنعتی  به  جویانه 

از  تولیدکننده  کالا  دیگر  میی  پیروی  تولید  یکسان  یک  قوانین  فرهنگی  تولید  کند. 

عنوان یک کل است. فرهنگ دیگر منبع  به دارانه  درون اقتصاد سرمایه  شدهادغام  31جزء

آینده  برحسب  اکنون  انعکاسیِ  رهاییدرک  نام ای  به  فرهنگ  صنعت  نیست.  یافته 

آمیز د. این نمایش طعنهگذاری سعادت را کنار میحال، وعده  ی 32یافتهیوتوپیای تنزل

 حال حاضر است. 
ی عریان جا که به شکل سرکوب آشکار یا سلطه یافتگیِ یوتوپیای حال، از آنتنزل  

همانیِ کاذب امر کلی و امر »این  تواند در قالبی مفهومی مانندشود، تنها می ظاهر نمی 

آن11جزئی«) شود.  آورده  فراچنگ  این(  میچه  موهومی  را  رخ همانی  آن کند  ندادن 

حاکم بر    33ی معرف نغمه ی جزئیت، موهومی است. از این رو،  نیست، بلکه خود لحظه 

 
29 extremes 
30 ironic 
31 component 
32 degraded 
33 leitmotif 
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در  [شود،  عنوان جزئیت و فردیت ظاهر می بهچه  این فصل، اثبات مکرر آن است که آن

پارچگی  ی مقاومت در برابر یکعنوان نقطه بهچه ممکن است  چنین نیست و آن  ]واقع

جا که ما شناخت مستقلی شود. از آنشمول نظام سربرآورد، فوراً ادغام و سرکوب میهمه

بین تولیدات کلیشه از طریق تضاد  ای  از جزئیت و فردیت حقیقی در اختیار نداریم، 

همانی کاذب امر جزئی و کلی در است که اینخودآیین صنعت فرهنگ و تولیدات هنر 

 شود.صنعت فرهنگ تصدیق می 

دهد.  عنوان مثال، آدورنو سرنوشت جزئیات را در هنر والا و نازل در تقابل قرار میبه  

رمانتیسیسم   ]زمانی [ی  پارچه، در دورهدر هنر والا، تأکید بر جزئیات در تقابل با اثر یک

نظر   از  اکسپرسیونیسم،  بود؛ شناسی  زیباییتا  ارگانیک  وحدت  آرمان  علیه  اعتراضی 

ی موهومی وحدتی بود که در  دادن خصیصه این اعتراض نشانی  شناس فرازیباییمعنای  

بر  تأکید  موسیقی،  در  دیسونانس  بود.  شده  کشیده  تصویر  به  هارمونی  دارای  آثار 

مو در نقاشی، یا کلمات، تصاویر یا حالات روانی معین  های قلمهای فردی یا ضربه رنگ

ی  ها به وسیلهی اینمهکند. هدر رمان، به شکل منفی وحدت کاذب کل را بیان می 

با جلوه منحصراً  این صنعت  »اگرچه  است:  رفته  بین  از  فرهنگ  تأثیرات صنعت  و  ها 

دارد به خدمتِ همان ها را وامیکوبد و آنهم می   ها را درسروکار دارد، لیکن طغیانِ آن

اثر می به »جلوه(. جلوه12شود«)فرمولی درآیند که جانشینِ خودِ  تأثیرات   هایها و 

 اند و دیسونانس تصویری به قانون تبلیغات تلویزیونی. ویژه« تبدیل شده

کننده  ی تقلبی لذتی که صنعت فرهنگ به مصرف آدورنو به طور مشابه، بر خصیصه  

تأکید می عرضه می  نمی کند  پیشنهاد هم  واقعی حتی  لذت  تعهدنامه، که د؛  شوکند. 

شود. به  پردازی اثر است، در واقع تمام آن چیزی است که عرضه می و صحنه   34طرح

شود: »تمام چیزی که در واقع تأیید این ترتیب قول اصلی بدل به امری موهومی می 

کند این است که چیز بیشتری در راه نیست و در مراسمِ شام باید به خواندنِ صورتِ می 

های جنسی نمایش  آییننی نیست که آثار خود(. این به این مع13اکتفا کرد«)  35غذا

بازنمایی »محرومیت  بودند؛ آن  با  عنوان امری منفی« به دشواری سعادت حسی به ها 

 
34 plot 
35 menu 
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والایشمی  »راز  بنابراین:  محققزیبایی  36پرداختند.  بازنماییِ  در  به  شناختی  شدنش 

وب شود، سرکشده است. صنعت فرهنگ سبب والایش نمی ی شکستهعنوان یک وعده

شرم...   کندمی  از  بری  و  زهدطلب  هنری  هرزهزدگیآثار  فرهنگ  صنعت  و اند؛  نگار 

 (.14است«) 37متظاهر 

را آیین  استفاده از روشی مبتنی بر تضاد، آدورنو قصد ندارد که هنر خودبا وجود   

تنها    آیینطور که پیش از این ملاحظه کردیم، هنر خودگناه بداند. همانکاملاً بری از  

جامعه یک  تماماًدر  کارگر  طبقات  طرد  طریق  از  و  طبقاتی  می   ی  وجود  آید. به 

ای را که بر جهان سودمندی و کاربردپذیری   ]اصل[نداشتن آثار هنری ناب که  غایت

انکار می از هنر حاکم است  استوار است. »خودخارج  تولید کالایی  بر  ی« و آیینکند، 

نا بیرونیِ آثار  از غایات  ب ریشه در آن دارد که این آثار به شکل »خصوصی« آزادی 

ی خاص )کلیسا، دولت،  کننده شوند؛ تولیدی که بر اساس تقاضای یک مصرف تولید می 

جایی ( نیست. آثار هنری نیز کالا هستند، در واقع کالاهایی ناب، زیرا تنها تا آن38حامی

که   دارند  آثار،قابل ارزش  این  عدم سودمندی  باشند.  بودن«   فروشقابل   »غیر  مبادله 

ی ها است؛ بازار هنر، بازاری ناب است چراکه به وسیلهی ارزش آنها، منبع ریاکارانهآن

ی کالاهای فرهنگی،  ی این امر در صنعت فرهنگ، عرضه شود. وارونهنیاز محدود نمی 

 ها به صورت رایگان و به عنوان »خدمات عمومی« در تلویزیونها یا کنسرتنمایشگاه

های کارگر پرداخته شده  ها پیشاپیش توسط توده یا رادیو است که در حقیقت، بهای آن

 است. 
نمایش  به  فرهنگ  پنهانکارآمدی صنعت  یا  ایدئولوژی  کردن طبیعت  دادن یک 

حقیقی چیزها بستگی ندارد بلکه به حذف این فکر بستگی دارد که جایگزینی برای  

کردنِ  راندنِ مسائل از ذهن و فراموش. »لذت همیشه به معنای بیرونهستوضع موجود  

براین لذت همواره گریختن از »واپسین  جا که رنج مشهود است«. بنا رنج است، حتی آن

 
36 sublimation 
37 prudish 
38 patron 
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اندیشه رهاییبقایای  است؛  مقاومت«  می   ای ی  داده  وعده  سرگرمی  توسط  شود، که 

(. به همین خاطر است که بررسی صنعت فرهنگ در 15»آزادی از تفکر و نفی است«)

عقلانیت ابزاری، عقلانیتی که    39غایتی عقل جای گرفته است:  تبارشناسی چندپاره

ی صیانت نفس مجاز شمرده شد، به سکوت واداشتن تأمل به  ن بار توسط رانهنخستی

ی صنعت فرهنگ فراگیر شده است. بنابراین ی کلیت موهومی است که به وسیله بهانه 

شورد. این به  ی عقلانی می عقلانیت ابزاری در قالب صنعت فرهنگ بر ضد عقل و سوژه

 عقل روشنگر است.  بودن اساسی، غیرعقلانی واداشتن تأملسکوت 

ادغام  عقل  تحقق  است؛  تأمل  شکست  اجتماعیِ  تحقق  فرهنگ  گر، صنعت 

ی شدن، موضوع دشوارترین مقالهذیل یکی. این یکپارچهسازی چندین چیز  پارچهیک

یعنی »طرح توده40وارهاین مجلد  فرهنگ  ادامهی  نیز هست؛  ی بخش »صنعت  ای« 

واره« ی »طرحز این ترجمه نشده است. واژهکه پیش ا  دیالکتیک روشنگری فرهنگ« در  

کند بلکه به شماتیسمِ در عنوان به طرح کلی آدورنو درباره صنعت فرهنگ اشاره نمی 

می  فرهنگ  صنعت  خودِ  کانتی(  الگودهی)عبارت  پیش   41پردازد،   42دهی شکل -یا 

بعداً جنبشِ کنترل ازاینتجربه.   که  با چیزی  مقاله  آغاز مدرنیسم می پسا  گرِرو،  نامم، 

اینمی  در  که  عملی  زندگی  و  فرهنگ  میان  تمایز  فروپاشی  همان کند:  جا 

یک زندگی تجربی که آن سازی  شناسی زیبایی جهان تجربی است،  سازیِ  شناسی زیبایی

ایده  با  مطابق  نمیآلرا  آزادی دگرگون  و  را های سعادت حسی  توهم  این  بلکه  کند، 

می  زندگیتضمین  که  می  تجربی  کند  تحقق  ممکن  تا جای  را  اهداف  از این  بخشد. 

دهد،  های صنعت فرهنگ رخ میکه این دگرگونی کاذب از طریق همان رویهجاییآن

گذارد شوند، اما توهم موفقیت، تفکر را تحت فشار میوجه محقق نمیهیچبهاین اهداف  

 تا بتواند ادعا کند که چنین است. 
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ها ها و قیاس تحلیل   ای ازها و مجموعهاش را از طریق پارههمایآدورنو مجدداً درون 

می  شماتیکدنبال  عملکرد  چگونگی  افشای  پی  در  که  و کند  فرهنگ  صنعت  سازیِ 

را   قبیل  این  از  مباحثی  ما  بنابراین  است.  آن  او[محتوای  متون  یافت:    ]در  خواهیم 

بودن ساختار موقتی   43سرنوشت تعارض در آثار هنری، چگونه تحول سالن چندمنظوره 

در هنرِ صنعت فرهنگ،   ]مهارت[  کند، اهمیت ویرتئوزیتهرا در فرهنگ توده آشکار می 

ای برای فرهنگ( وارهعنوان طرح بهوضعیت اطلاعات، شباهت فرهنگ با ورزش )ورزش  

ی فرهنگ است؛  های آدورنو دربارهترین نوشتهترین و پیشگویانه و غیره. این از تاریک

ی فرهنگ وارهبه طرح  دهد که حتی هنر مدرنیستی هم آلودهچراکه در آن نشان می

کند، حتی  چه در برابر کلیت مقاومت می جا منفیت فرهنگی، آن توده شده است. در این

بود، به حاشیه رانده شده  از زمانی که صرفاً محصول فرهنگ خودآیینِ »والا« می  بیش 

دهد که چگونه اشکال رفتاری که صنعت فرهنگ نشان می  است. آدورنو در انتهای مقاله

ارائه می گمراهبه مردم  به   44کننده کند، حاوی این خصلتِ  است که مردم را مجبور 

ها اعمال شده است.  تر با موفقیت بر آن کند که پیش تمرین »جادو«یی روی خود می

هایی در پسِ نقاب ی مخفی است، هیروگلیفی پنهان  بشر در حال حاضر تنها یک نوشته 

شنویم ی خنده، صدای تهدیدآمیز اخاذی را میدهد: »در هر قهقهه که فرهنگ ارائه می 

نشانه کمیک،  انواع  بدن و  که  هستند  خوانا  از هایی  افتاده های  را شکل  انقلابیون  ی 

 است«.   45ای، قرارگرفتن تحت لوای دهشت کنند. مشارکت در فرهنگ تودهبازنمایی می 

 

 کردناطاعت ]در عین حال[و   46بودنواقف
کس  ممکن است به تحلیلی که تاکنون ارائه شد اعتراض شود؛ از این نظر که هیچ 

شود. ی ادعاهای صنعت فرهنگ نمی کند بازیچه و فریفتهبه میزانی که آدورنو گمان می 
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فرد   که  ندارد  این  از  نشان  هالیوودی  فیلم  یا جدیدترین  تلویزیون  درنهایت تماشای 

اثر واقف    47شدنزمان به دستکاری تواند به شکل هم توانایی تأمل را از دست داده، نمی 

ای انتقادی را با چیزی که ارائه شده، حفظ کند. به هر صورت آدورنو باور باشد و فاصله 

بیند. او  عنوان شرطی برای موفقیت صنعت فرهنگ نمیبهلوحی را  گیرانه یا سادهسخت 

گوید:  ی صنعت فرهنگ است می که درباره   دیالکتیک روشنگری ی بخشی از  بنددر جمع

کنندگان در عین این که به کذب »این است پیروزیِ تبلیغات در صنعت فرهنگ: مصرف

دانند«. ها می اند، خود را ملزم به خرید و استفاده از آنمحصولات صنعت فرهنگ واقف

نویسد: »فرهنگ توده آرایشی بدون ی فرهنگ توده« می وارهدر »طرح   ]چنیناو هم [

 (. 16آرایش است«)

آنجلس بینی روزنامه لس ی خود در ستون طالع زمان در تحلیل گستردهآدورنو هم 

 48« های زمینی کند؛ »ستاره کردن کار می بودن و اطاعت تایمز، روی همین امکانِ واقف

که هدف کلی در این مجلد گنجانده نشد. با اینبه دلیل طولانی بودن آن متأسفانه  که 

های پدیده اجتماعی کلان است  این مطالعه رسیدن به فهمی بهتر از طبیعت و انگیزه 

خواهم که حاوی یک عنصر غیرعقلانیِ متمایز است، برای اهداف متن حاضر من می 

واقف پیوندِ  روی  هم صرفاً  شوم؛  بودن،  متمرکز  کردن  اطاعت  با  روی   ]قعدروا[زمان 

 زمان.  باورنکردن و باورکردنِ هم

می غیرعقلانی   ادعا  آدورنو  که  چنان  نباید    کند،بودن  اتخاذ به لزوماً  عنوان 

هایی تلقی شود که به طور کامل از اهداف اگوی فردی و جمعی جدا شده است.  سیاست 

که چنان  آن  عقلانی  شخصی  منفعت  که  هستند  مواردی  مقابل،  معمول  طور  به  در 

شود، شود تا جایی که بدل به امری غیرعقلانی می شود، به افراط کشیده می فهمیده می 

این همان سرنوشت تاریخی عقل است که در دیالکتیک روشنگری ارائه شده است و  

 ]پیروی از[که به  49بایست مورد مطالعه قرار گیرد. عقلانیت سطحی درک عمومیمی 
کند، با این فرض مطابقت  بینی توصیه می های طالعونشده توسط ستارائهپیشنهادهای  
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48 The Stars Down to Earth 
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اندازه مبهم هستند؛ برای چه توصیه می هایی در آندارد. چنین ستون از  کنند بیش 

مالی،   امور  به  از مشاجرات خانوادگی، رسیدگی  اجتناب  برای  امروز روز خوبی  مثال، 

ها و ردن از درگیری ریزی برای تعطیلات، شروع یک رابطه، حذرک خرید، فروش، برنامه

 غیره است. 

فراطبیعی  ستون   50ایاعتقادات  مبنای  طالعکه  »خرافه های  یک  است  ی  بینی 

ای که به شکلی »نهادمند، عینی و تا حد زیادی است، یعنی اعتقاد فراطبیعی  51« ثانویه

های ارائه شده  خوانندگانی که توصیه   آن دسته ازشود.  ( ظاهر می 17شده«)اجتماعی

ای کنند، این کار را بدون هیچ مبنای شخصی را تصدیق می  ]های این ستون به وسیله [

توجیهی برای عملکرد عام عقلانیت    یا نیاز بهدهند؛ بدون دریافت  برای باورشان انجام می 

ستون طالع  در  طالع بینانه.  روزنامه های  سازوکار بینی  پرتیراژ،  مجلات  و  نظام   52ها 

 شود. بینی هرگز فاش نمیطالع 

 ]این اعتقادات[یعی ثانویه مستلزم نوعی عدم جدیت معین است؛ اطبفراعتقادات   
کند،  برخلاف باورهای دینی جدی، در سطح عقلانیت مبتنی بر درک عمومی عمل می 

کند و خواهد، قطعاً چیزی به دشواری ایمان طلب نمی هیچ چیزی از فرد معتقد نمی 

گیرد را  مقابلش قرار می  های خود آشکارا موقعیت ممتاز چیزی که در غالباً در توصیه

بینی با نمایش مفروضات اساسی خود، اتخاذ موضعی پذیرد: علوم طبیعی مدرن. طالعمی 

شناختی گرایانه و از منظر روانهای عملی توصیهمتواضعانه در برابر علوم طبیعی، ارائه

و  واقعی خوانندگان   54ها و اختلالات و در عین حال پرداختن به اضطراب 53مستحکم 

هایی صرفاً خیالی های جبرانی که به نظر فراتر از روشها و روشآوردن استراتژی فراهم

ی شواهد عقلانی و تأمل را که از خوانندگان بخواهد آشکارا مطالبه رسند، بدون آنمی 

از جدیت   اشگیری بینی با فاصلهسازد. طالع مجاز می باورداشتن و اطاعت را  قربانی کنند،  
 

50 occult 
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54 dislocations 
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می  انتزاعی یابدبقا  تجربه،  از  بیگانگی  »این  اعتقادات  :  قلمروی  کل  که  معین  بودنی 

ای از ناباوری و خوبی با زیرلایهبه گیرد، ممکن است  شده را در بر میفراطبیعیِ تجاری 

بودن بزرگ مدرن  که عمیقاً با غیرعقلانی   55بودنگرایی همراه باشد، شک به جعلیشک

دارد«) قرار  پیوند  زمان18در  از  فراطبیعی  اعتقادات  تردید  بدون  دور (.  بسیار   های 

اعتقادات فراطبیعی معاصر  ی ثانویه وجود داشته است. با وجود اینعنوان یک خرافهبه

نهادینه است آن هم در  شدن در رسانه از طریق  این  های جمعی دگرگون شده  کنار 

علوم طبیعی،  واقعیت   پیشرفت در  و  فراطبیعی  اعتقادات  میان  ناسازگاری  امروزه  که 

به هر دو  رو، کسانی که  ازاین  بینی و اخترفیزیک، واضح و غیرقابل انکار است. میان طالع 

تر دیده شوند که تا پیش از این کم »دچار یک سیر قهقرایی فکری می»باور« دارند  

 (.19شد«)می 

به دنبال نشان دادن این است    ]روزنامه[ورنو در جریان تحلیل محتوای ستون  آد 

خطر از جامعه که در آن ی تصویری خوشایند و بی بینی چگونه با ارائهکه ستون طالع 

ای که توأم با »بصیرت« و نیز تلاش محدود فردی   56موفقیت شخصی، تنها با انطباق 

ی توجیه کارانه آید، نوعی ایدئولوژی محافظهتوسط ستون پیشنهاد شده به دست می 

را تحقق می  وضع قانون ضمنی و موجود  با  انطباق و پیروی اجتماعی  بخشد. تصویر 

با فرامین ستارگان در که هرکس می جاحاضر ستون مبنی بر اینهمه بایست خود را 

عنوان فردی به یابد. این ستون با نمایش خواننده  زمان مقتضی هماهنگ کند، اشاعه می 

مدها  آو عموماً با فعالیت خود قادر به تغییر پیکه در موقعیت قدرت نامشخصی قرار دارد  

به گمان آدورنو تصویری که این ستون   شود.است، به خودشیفتگی خواننده متوسل می 

که در واقع گروه هدف یک ماند، حال آن وزیر« میسازد به »نخستاز مخاطب خود می

ر خواننده  یک  از  استفاده  با  ستون  است.  پایین  به  رو  متوسط  طبقه  »دو  ی  ویکرد 

کند تا لذت به پاداشی برای کار بدل شود. دقت تفکیک می به لذت را از کار    57« فازی 

شود که تناقض درونی های متمایز مانع از آن می هایش به زمانچنین ارجاع توصیه هم

 
55 phoniness 
56 conformity 
57 bi-phasic 
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با اینتوصیه  بگیرند.  با یکدیگر قرار  فضایی   ]روزنامه[که در ستون  ها در تضاد آشکار 

شود شود، به همان میزان ناتوانی فرد نیز نشان داده میعملی ایجاد میبهفردی و ششبه 

طالع  ]البته[که   واسطهستون  به  قوهبینی  ارائهی  با  تخیل  خوشی  های شانسیی 

 کند. غیرمنتظره، کمک و چیزهایی از این دست، آن را جبران می

کلی  تصویر  و  آدورنو  تحلیل  از جزئیات  برخی  که  این  که  با  انطباق ای  گرایی از 

ی او اختصاص دارد، این  ی مطالعهکند، به شرایط زمانی ویژهترسیم می   58گرسرکوب

چه نامتعارف است و نیاز به توضیح  دهنده است. بیش از هر چیز، آنتحلیل کماکان تکان

خوبی  شناختی به ای که به لحاظ عملی و یا رواندارد، ترکیب عقلانیت به شکل توصیه 

طور ع و ساختارمندی این توصیه است. همان مستدل است و ناعقلانیتِ حاضر در منب 

می  داشته  نگه  دور  ناعقلانیت  شد،  ذکر  و که  غیرشخصی  چیزی  مانند  آن  با  و  شود 

چه ممکن ای زیربنایی درخصوص آنفلسفه   ]جادر این[شود؛  برخورد می  59ءمانند شی 

ز مانند  بینی نی( نامیده شود، وجود دارد. طالع 20گرا«)گراییِ طبیعت است »فراطبیعی 

محتوای   از  سطحی  و  مخدوش  را  خیال  و  واقعیت  بین  تمایز  فرهنگ،  صنعت 

ای کند، در حالی که به این محتوا، از لحاظ منبعش هاله را حفظ می   60گرایی فراواقع

 دهد.غیرعقلانی و متافیزیکی می 

و  کند  میی زندگی روزمره را تکرار  بینی، ساختار دوگانه ی طالع ساختار دوگانه  

پاافتاده که درون نظامی به لحاظ های پیشای از فعالیت بخشد؛ زندگی وعیت می مشر

 قرار دارد. 61ادراکی غیرشفاف و به لحاظ عملکردی تغییرناپذیر
جایی که نظام اجتماعی، »سرنوشت« اکثر افراد، مستقل از اراده و تا آن

است،  آن  ی علاقه منتقل می   ]این سرنوشت[ها  ستارگان  این به  به  تا  شود 

بالاتری از منزلت و توجیه دست یابد که افراد امیدوارند   ی ترتیب به درجه

 
58 oppressive conformism 
59 thing-like 
60 overrealism 
61 inexorable 
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خودشان در آن مشارکت داشته باشند. در عین حال، این ایده که اگر یک  

کنند، همان هایی ارائه میها توصیه درستی بخواند، آنبهنفر صرفاً ستارگان را  

تسکین را  ستاره می   ترسی  خودِ  که  تغییرناپذیری  دهد  از  فرایندهای نگر 

 (. 21) کنداجتماعی ایجاد می
جا که مردم احساس می کنند که زندگی تجربی درون یک سیستم پیچیده،  از آن 

کنند  را درک نمی  62هم مرتبط قرار گرفته است که منطقش به   مکانیکی و در عین حال

 ، ها ندارد ها و نیازهای آنطقی سازگار با خواست ، من]این سیستم[کنند که و گمان می

آرامشی خیالی   کمدست شوند که  ی توهم میی پذیرش سیستمی مشابه بر پایهآماده

 ای قرار داردها در دنیای تجربیبینی درحالی که مانند فیلم فراهم کند. در واقع، طالع 

دهد که از نظر  چیز به خودی خود ارزشمند نیست، پیامی را ارائه می که در آن هیچ

که در جایی خودانگیختگیِ زندگی در حال  رسد، این»متافیزیکی« معنادار به نظر می 

ای است که وارهی همان شرایط شیءکننده که در واقع منعکس ست؛ حال آنبازیابی ا

 شود.( کنار گذاشته می 22رسد از طریق توسل به »مطلق«)به نظر می 

آن را بپذیرند،    63زدودهدهد تا افراد بدبین و توهمبینی امکان می چه به طالعآن 

جهان   ]ابهام [ی  کننده که منعکس آمیز بودنش است  باور کنند و از آن اطاعت کنند، ابهام

گونه  به  است؛  به چنین  تجربی  اصلاً  اگر  دارد،  اندکی  استعلایی  ایمان  به  نیاز  که  ای 

بینی به لحاظ شناختی و عاطفی چیز آشکارا اندکی طلب  چیزی نیاز داشته باشد. طالع 

شنهادی زیادی برای ارائه دارد. چرا چنین پیپیشنهادهای  که در ظاهر  کند، درحالیمی 

فکری  نگرش  آدورنو  کنیم؟  رد  اینرا  در  که  می ای  ابراز  عنوان جا  تحت  را  شود 

سرگردان »ندانم  می 23«)64گراییِ  معرفی  داشتن  (  جدی  باور  تقاضای  ظاهراً کند. 
ندانم  است،  هیچظاهراً  گرایی  غیرضروری  دارد.  خواسته مشروعیت  خواننده  از  گاه 

بینی با به تعلیق درآوردن جایگاه  زیابی کند. طالعشود که ادعاهای مطرح شده را ار نمی

 نهد.  اش، خواننده را به لحاظ شناختی گیج و سرگردان وا میشناختی 

 
62 rationale 
63 disillusioned 
64 disoriented 
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حوزهطالع   دو  میان  پیوند  نوعی  بینی  و  ستارگان  حرکت  است؛  واقعی  ی 

بینی در برقراری پیوند میان این  ی »پرطرفدار«. جذابیت طالعزدودهشناسی توهمروان

مجوز غفلت از تفکر تفسیری به  بینی »گوید طالع ی نامرتبط است. آدورنو میحوزهدو 

جمع واقعیتنفع  می   65آوری  صادر  طالع 24کند«)را  بگوییم  است  ممکن  بینی (. 

نظریه اجتماعیِ«  معذب  کورکورانه»وجدان  ترکیب  است؛  انتقادی  حوزهی  های ی 

شدنِ کار فکری و ابهام در تمامیت  م بینی پاسخی است به همان تقسیمتفاوت در طالع

 انگیزد. که تأمل انتقادی را برمی 

روی در آگاهی است. این گرایش به اعتقادات فراطبیعی از علائم واپس

مسئله باعث شده تا قدرت فکرکردن به امر نامشروط و تحمل امر مشروط از  

به جای آن که با کار مفهومی، این دو را در    ]این شکل از آگاهی[بین برود.  

تفاوت و  آنیگانگی  یکسره  کند،  تعریف  درمی شان  باهم  را  امر  ها  آمیزد. 

 (. 25شود)واسطه بدل مینامشروط بدل به واقعیت و امر مشروط به ذاتی بی

گر صنعت فرهنگ به شکل  بینی صحت دارد نمایانچه درمورد طالعطور کلی آنبه  

 است؛ از تبلیغات گرفته تا فیلم و تلویزیون. عام 
 

 عمل ناممکن نقد فرهنگی 
امر مشروط« درحالی  نامشروط و تحمل  امر  به  مانند یک »فکر کردن  که شاید 

دستورالعمل زاهدانه برای انفعال به نظر برسد، درواقع موضع انتقادی دشواری را پیش  

ی آدورنو با عنوان »نقد فرهنگی و جامعه« توضیح  شد. میزان دشواری آن در مقالهکمی 

عنوان به طور کلی موضع منتقد فرهنگ، موضعی مشکوک است؛ او  بهداده شده است.  

اش را به آن مدیون خشنودی ناکند که  منتقد ناخشنودی خود را از همان تمدنی ابراز می

که او دارای فرهنگی است که فرهنگ فاقد آن است. موضع منتقد حاکی از آن است  

ای جعلی به آن اعطا  ن و خودآیینی أبه فرهنگ، ش   با التفات ویژه  او  است. بدتر از همه،

»آنمی  یکند.  که  نگونأجا  و  بی س  پدیدهبختی  صرفاً  او  است،  حاکم  های حدوحصر 

 
65 fact-gathering 
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بر این مسئله،   بیند؛ وضعیت آگاهی بشر، زوال هنجارها. نقد با اصراررا می  66معنوی 

فراموش کند تا انسان   -هرچند ناموفق-جای تلاش، امر ناگفته را  شود تا بهوسوسه می 

 (. 26«)بتواند در امان بماند

مورد جلوه دهد، بلکه فرهنگ »تنها  در این مورد، آدورنو بر آن نیست تا نقد را بی  

لاینفک و   جزئینقد،  ؛ به این ترتیب  (27)انتقادی باشد«  اًزمانی حقیقی است که تلویح

 67وارگیِء ی خود، شیبا تبدیل فرهنگ به ابژه نقد  با این وجود،    فرهنگ است.  ازضروری  

 (28) وارگی«که معنای دقیق فرهنگ »تعلیق شیء کند. درحالیفرهنگ را دوچندان می

 فرهنگ. ی انگاره است. و این به دشواری اصلی بحث اشاره دارد؛ خودِ 

وجود ندارد    ای حقیقی   ی رنو بر این باور است که هیچ اثر هنری اصیل یا فلسفهوآد 

این شده باشد. براساس معنای درونی    ساخته و پرداختهکه در خلوص و انزوای خود  

که ای  زندگی گناه  »نپذیرفتن    و  ندگی جامعهبر جدایی از روند واقعی زها  آن  ، اصرارآثار

ی تلویحاً و یا ناخودآگاه وعده   (،29)کند« رحمانه خودش را بازتولید می کورکورانه و بی 

کند.  گردد را به ذهن متبادر می ی وضعیتی که در آن آزادی محقق می ، وعدهرا  سعادت

بایست مبهم باقی  ، میآیدبه دست می سلطه    بهای اما این وعده تا زمانی که فرهنگ به  

به این دلیل وجود دارد که آزادی وجود شود،  طور که اکنون فهم می آن  ،بماند. فرهنگ

گیریِ آن از پراکسیس است؛  کناره   راه استهم  اشناتوانی. قدرت فرهنگ که با  ندارد

 . ه استپوشی را تاریخ بر فرهنگ تحمیل کرداین چشم

ناتوانی فرهنگ    دلیل  اندازه    به  همان  به  و  سرمایه،  قدرت  برابر  که  اینبرای  در 

فزاینده  هایشوعده طور  آنرای  ب  ای به  از  که  می چه  کسانی  ارائه  محرومکه    نداشود 

شود که نقدشان هایی تصاحب می ی همان قدرتبه وسیله   کند،جلوه می   عنوان توهینبه

کار با ن فرهنگی محافظه فرهنگ است. منتقدا  یافتنتنزل،  ی. فرهنگ مصرفکرده بود

تنیدگی فرهنگ درهمتوانند  کند، می دستی فرهنگ با آنچه که نقد می کردن همفراموش

.  استگرا  هماد  ای جامعه  محصول  ببینند کهآور  شرم  ی عنوان فسادبه  و تجارت را تنها

فرهنگی محافظهازاین منتقدان  به خلوص خودرو،  فرهنگ  بازگشت    آیین کار خواهان 

 
66 spiritual 
67 objectification 
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وجود   .استدر گناه جامعه سهیم    تمام فرهنگ »  گوید:آدورنو میبا این حال  هستند.  

ی تولید رخ یابد که پیشاپیش در حوزهای تداوم میعدالتیی بیفرهنگ تنها به واسطه 

 (.30دهد«)می 

غیربازتابی    68یابیبازتاب تجسمرا    والا کارانه از هنر و فرهنگ  آدورنو دفاع محافظه 

تعلیق   فرهنگ را  غایت  کند. اوداند که از وضع اقتصادی موجود محافظت می فرهنگ می 

زندگی واقعی جامعه. و فرایند  ورشدن مجدد آن در  غوطه  داند؛اش میوارهشیء   وضعیت

است    جسمانیکار ذهنی و    ی اتحاد دوباره  گراین پیوستن نهایی فرهنگ و جامعه نشان

خلاف  است. هدف نقد دیالکتیکی، بر  هارا مدیون جدایی رادیکال آنکه فرهنگ وجودش  

 ی فرهنگ خود انگاره که  جا  است تا بدان »نقد فرهنگی    بسطکار،  نقد فرهنگی محافظه

(. هر شکلی از اغراق  31)«69سر گذاشته شودپشت  و  تحقق یابد،  شود  نفیدر آن واحد  

آن   ی اهداف نقد فرهنگی وجود داشته باشد، نکته ها و  ی رویهکه درون این گزاره درباره 

سکونت    در آن  ]فرهنگ[  فرهنگ و جهانی است که   های ادعا  میانشکاف  ساختن  آشکار

از  دهد وجود ندارد.  وعده می  چهآن  تنها به این دلیل وجود دارد که   والا. فرهنگ  دارد

 فاع کرد.توان دفرهنگ فقط با اشاره به علل وجودش و نه واقعیت این وجود می

کاری فرهنگی تا چه حد  است که انتقادات آدورنو از محافظهگفتنی    در این مقطع  

 شباهت دارد. هم آدورنو و هم تفکرر پسامدرنیستی  تفک  غالب در  به برخی از عناصر

 70ژستی عنوان  بهفرهنگ را    شیءوارگیآوانگارد تاریخی،    تحت تأثیرمدرنیستی،  پسا

خواهد بود. تحقق این وعده به    والا هنر    ی تحقق وعده  ،تکمیل آنکه  بینند  انتقادی می 

گفت  زداییافسونمعنای   بین  والا هنر    71ار از  تقسیم  بر  غلبه  و  نازل  و    والا ، 

طور که در ادامه همانمجدد هنر با زندگی روزمره است. با این حال،  ساختن  یکپارچه

مدرنیسم وجود دارد. پساو و  موضع آدورن  میانتفاوتی  تر خواهیم دید،  به شکل کامل 
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ب نباید از فرهنگ والا به    والا کارانه به فرهنگ  رویکرد محافظه   هآدورنو  اعتراض دارد؛ 

ه از آن را ب  والا فرهنگ  گرایش به آن دارد که  مدرنیسم  پسا   .خودی خود محافظت کرد

 عللو نه  وجود فرهنگ والا  ، بنابراین واقعیت  کند  همانند   ی آنکارانهمحافظه  خودسازی 

شدن تمایز قائل   تواناییمدرنیسم  پسا  شود. به این ترتیب، به دشمن می   بدل  آن  وجود

 دهد. را از دست می  والا هنر  ی و تحقق وعدهوالا و پست، غلبه بر شکاف بین  میان

داند. می  ماندگارو درون  استعلاییاز نقد    پرتنشآدورنو نقد دیالکتیکی را ترکیبی   

خود را در موقعیتی عنوان یک کل محکوم کند، به  برای آن که جامعه را  استعلایید  نق

از   می   آنخارج  مدهدقرار  چنین  ایدئولوژی    وقعیتی.  تعریف  دارای  عنوان  بهبا  نمود 

اجتماعی، دارد.  ضرورت  نمودهادرکبا    مطابقت  ساختار    کردن  محصولات  عنوان  به 

 برد. شان پی به واقعیت   توان، می هاآشکارساختن پیدایش تاریخی آنجامعه و    72علایق 

منتقد دارد که به   شناختیمعرفت  73انگاری درستاعتبار چنین نقدی بستگی به خود

ذهنی و عینی تمایز قائل شود و روندهای تکاملی واقعی علایق    میاندهد  او اجازه می 

به است،    استعلایی درست نقد    ی در رویهچه  جامعه را از تاریخ ظاهری آن جدا کند. آن

ضعف آن است.    ی نقطه  حالاین در عین اما  ؛  است  تمامیت  شیءوارگیِ  شناختن رسمیت  

سرمایه آشکاردر  لیبرال،  نقش    ساختنداری  فرهنگی  محصولات  ایدئولوژیک  وضعیت 

داشت میبودن  کاذب  ی 74لحظه  و  مهمی  کاذب  آگاهی  درک  و  در  تفاوتی  توانست 

کند  اجتماعی با  ،  ایجاد  بیشتر جامعه،ساحتی تکاما  بر   ی »نظریه  شدن  باید  انتقادی 

هر چه .  (32)ها در برابر عقل تکنوکراتیک پافشاری کند«حقیقت ایدئولوژی   ی لحظه

نسبتاً  ساحتیجامعه تک منطق  و  درونی  ساختار  به  بیشتری  توجه  باید  نقد  شود،  تر 

های فرهنگی داشته باشد. نقد استعلایی در این امر ناکام است؛ موقعیت  ابژه  آیینخود

ترین اتوپیاها. نقد  انتقادی آن در خارج از جامعه به همان اندازه تخیلی است که انتزاعی

درونی با  هم استعلایی  نداشتن  توجه  75پنداری ذاتنبودن،  جزئیت و  به  با  نداشتن  ها، 
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نقد    ا بگویی  ،  ی محوکردن کلدر آرزوسلطه همراه است: » با  یک اسفنج،  استعلایی 

 (. 33کند«)بربریت قرابت پیدا می 

درون  جز  ماندگارنقد  را  ئکه  فرهنگی  می یات  تلقی  می ،  کندمهم  که    بردپی 

با واقعیت    بهآن    تظاهر»بلکه    نیست،   76غیرحقیقی  خودخودی به  ایدئولوژی  مطابقت 

ماندگار که از طریق تحلیل هدف نقد درون در نتیجه،   .( که غیرحقیقی است 34)است«

ای است  عینی  ی تضاد بین ایده   ساختن، آشکارشودابژه حاصل میو ساختار    دقیق معنا

داری لیبرال، سرمایه  ی . در دورهکندچه که به آن تظاهر می آن   و  کندکه اثر ارائه می 

بود، برای    ادعاهای ایدئولوژیک جامعه در مورد خود  ی مستلزم مقایسهماندگار  وننقد در

با واقعیت اجتماعی  که عدالت مصداق یافته است مبنی بر این ادعایی ]ی مقایسه[مثال 

در  ای مبادله  ارزی هم شده ی  زمانه .  گذاشته  کنار  ادعاهایی  چنین  که  نقد  حاضر  اند، 

، یک اثر ماندگارای نقد درونیابد. برجایگاه مناسب خود را در فرهنگ می  ماندگاردرون

  اثری حل کند، بلکه  کاذب  هارمونی  یک  نیست که تضادهای عینی را در    اثری موفق »

 ترین ساختار خود، ناپذیر، در درونی، به شکلی خالص و سازشبا تجسم تضادها  است که

ئولوژی »اید  ، حکمِاثرمنفی بیان کند. در مواجهه با این نوع    ای گونه هارمونی را به    ی ایده

 (.35)صرف« معنای خود را از دست می دهد«

که  حالی  آدورنو  در  درون  تمنفی   ی لحظه  برای  نقد  لحظه  ماندگاردر   ی همان 
های فعالیت   ]چراکه[  کند.را انکار می  ماندگارنقد درون  بسندگیاست، او خود  انتقادی 

نقد  و  شود  میمحدود    فکری های  به تلاش  ماندگار نقد درون در کشف تضادهای این 

هیچ کاری برای    ماندگارماند. نقد درونذهن با خودش، در دنیایی از تأمل محبوس می 

 ابژه  باید از  ماندگار. بنابراین، نقد دروندهدگواه آن است انجام نمیکه ای هستی تغییر 

ن  ذه  معرفت به دخالت و    تمامیت عنوان یک  به جامعه را    معرفت به خارج شود، باید »

را   آن  به  در  ابژه  که  ادعا  این  سازد؛  مرتبط  ابژه  مشخص  محتوای  درونی  ادعای  به 

برای مثال، نقد دیالکتیکی باید برخورد که    ابه این معن.  (36)«شودخود درک می خودی 

مستقیماً   کهبی آنمرتبط کند که    ای تعینات اجتماعی  اانتقادی ادبی خود با یک اثر را ب
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ی جامعه به شکلی تنها با ارائه  کنند.ایجاد می   ها راآن  درونی اثر شوند،تضادهای  سبب  

انداز بیرونی، چشمیک  تنها با واردکردن  ای کاملاً در خود واگذارده نشود،  که ابژه به گونه 

وسوسهمی  از  را  نقد  به    ی توان  وسوسه آلیسمایده بازگشت  از  با،  مواجهه  و   ی  ذهن 

است، نجات   آیینکه گناه اصلی فرهنگ خود  خودبسنده   اموری   عنوانبه آن    محصولات

 داد. 

ی  تواند خود را به شیوه نه می ؛ این نقد  موضع استنا   یکموضع نقد دیالکتیکی   

آن    ی تواند با مقایسهور کند و نه می در ابژه غوطه  78بخش هاییو ر  77سازآلایده   نقد

 دادن تن  ی منزله به  اولخارج از فرهنگ بگیرد. اتخاذ موضع  موضعی  ،  تخیلیبا یک مطلق  

از آن  ساختن نفرتبه معنای آشکار   دومدر حالی که اتخاذ موضع  ،به کیش ذهن است

از مشارکت    و هم  مشارکت کند هم در فرهنگ    باید  منتقد دیالکتیکی فرهنگ»است.  

اجرا    اشخود و ابژه  عدالت را در حق  . تنها در این صورت است که اودر آن بپرهیزد

 (. 37«)کندمی 

 

 مدرنیسم پسا  ی انتقادی ونظریه
کنندگان  هدفمند مصرف   سازی پارچهیککند که »صنعت فرهنگ  آدورنو بیان می  

را که برای هزاران سال از نازل  چنین هنر والا و  هم  ]صنعت فرهنگ[آن از بالا است.  

رساند.  ها آسیب می که به هر دوی آن  ای آشتی کند،  می  به آشتی  ، واداراندبوده هم جدا  

برنامه   چراکه،  شودمحروم می از جدیت خود    والا هنر   هنر    ؛ریزی شده استتأثیر آن 

اش در زمانی که کنترل ی ذاتیشانهو از مقاومت سرک   شودکشیده می زنجیر    به   نازل

آشتی کاذب هنر   آدورنو از  توصیف  (.38ماند«)می   بهرهبی   اجتماعی هنوز تام نشده بود،

او در عنوان قضاوت  به تواند  خوبی می به   از طریق مهندسی صنعت فرهنگ  والا و نازل

دلایل خوبی   جادر این  در نظر گرفته شود. در حالی که   مدرنیستی پسا  مورد فرهنگ

اشتباه خواهد   گیری سریعیچنین نتیجهقضاوت آدورنو وجود دارد،    ]این[  برای پذیرش
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 گر ادغاممسیر    ی بر شکاف بزرگ از طریق تشدید ساده  ی کاذبغلبه  79پویایی زیرا    ؛بود

از تلاش پیش  ،  این  وجود  رخ نداده است. با  1950و    1940  های صنعت فرهنگ در دهه

دهید   اجازه  است،  داده  رخ  آنچه  تشخیص  متعارف    طور خلاصهبهبرای  به  ایرادهای 

 شود. میآغاز  خود صنعت فرهنگ  ی  دربارهکه از دیدگاه او  شرح دهم  آدورنو را    ی نظریه

صنعت    80یدهنده تسکین و    سازپارچهیک  ی خصیصهاو از    تفسیرمنتقدان آدورنو   

در   که او است که صنعت فرهنگ را    ی اند: این نظریهبه خود نظریه برگردانده  را  فرهنگ

پارچه ، یکاست که نظریه اجازه دهد  چیزی   از آن  آمیزترتعارضتر و  پویاتر، متنوع  واقع

تعارض اجتماعی و مذاکره برای    ای تودههای  جایی که رسانه . از آنکندتنش می و بی 

»واقعیت اجتماعی را به    هاآن  توان گفت که ، می کنند را وساطت می تغییرات اجتماعی  

واسطهشیوه  و  ،  منعکس  شده ای  جذب .  (39)کنند«می  81بندی مفصل بیان  برای 

رسانه  اعتبار،  از  برخورداری  و  تودهمخاطب  میهای  را ای  اجتماعی  واقعیت  بایست 

ها »ممکن است توهمات ایدئولوژیک است که آن  آناین امر    ی نتیجهبازتولید کنند؛  

نقد اجتماعی    محصولات خود را از بین ببرند یا تضعیف کنند و هر چند ناخواسته درگیر

ملزومات رضایت مخاطب    همین ترتیب،  به.  (40)شوند«  ایدئولوژیک  82سازیواژگونو  

این پیامد ناخواسته را داشته باشد    ممکن استآوردن چیزی برای همه  ای و فراهمتوده

»هژمونی ایدئولوژیک که زمانی دستاورد   شدنمتلاشی رو  ازاینهای اجتماعی و  که بدیل

ی آورندهصنعت فرهنگ دیگر فراهم  .کند  آشکار  ( را41)صنعت فرهنگ بود«  ی شکننده 

لحظات  هرچند ناخواسته یا سهواً، ناپذیر نیست بلکهدست و انعطافیک ایدئولوژی یک

 که  ر حالی . دگیردرا دربرمی   توپیایوبرای رهایی و    ای رانه، شورش، مخالفت و  تعارض

مثال  است   برای  ممکن  پاپ،  و   شیءوارگی،  شدنکالاییخصایص    نشانگر  موسیقی 

اندازه »احساس درد، خشم، شادی، شورش، ، می باشداستانداردسازی   به همان  تواند 
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جنسی کند«  تمایلات  بیان  را  غیره  یک  .  (42)و  به  فرهنگی   مدلبنابراین   تفسیر 

 ایتوده های  بعد نمادین رسانه   تواند به می که  مدلی  نیاز است،  تر  تر و حساسپیچیده 

و، تلویزیون کابلی و غیره(  ینوآوری تکنولوژیک )وید  ی 83رو پیش   مکاناتکند، به اتوجه  

جایی را تحلیل کند. از آنای  تودههای  سیاسی واقعی رسانه   و اقتصادواکنش نشان دهد  

نظریه را    ی که  فرهنگ  صنعت  مخاطبان  است،  ابعاد  این  فاقد  عنوان به آدورنو 

توده  خوردگانفریب میفریب  تصویر  به  بای  و  ترتیبکشد  این  نسبی    یآییخود»  ه 

انکار می  را  اینآگاهی«  و   گیری کناره »سیاست    بهتواند منجر  تنها می   ]نظریه[  کند. 

 (. 43باشد«) داری پیشرفتهعلیه سرمایه  زهمبار عاملتواند یو نمشود ناامیدی 

تحلیل  فرهنگ،  اگر  از صنعت  آدورنو  آن  قدرت دست ی  درباره های  اغراق  کاری 

 ت ومنفیراجع به    او   والایهنر    ی کنند که نظریهمنتقدان او ادعا می   ]دیگر[،  کندمی 

طور به  والا   ، هنر مدرنیستی1950  ی . از اواخر دههکنداغراق می   این هنرقدرت امتناع  

بودن دشوارفهم  تا پیش از اینانتقادی خود را از دست داده است. اگر  موقعیت  ای  فزاینده

برای حفظ فاصله   که  بود  ، بهاییندر دسترس بودشمار  نخبگان کم رو فقط برای  ازاینو  

 قلمروییر از  تصوی  آشکارترین، هنر مدرنیستی اکنون به  شدشدن پرداخت میییکالا از  

که از یک سوداگرانه  ی  طور کامل توسط بازاربهآن  اجناس  تبدیل شده است که ارزش  

هنری    ی فروبسته   ارگفت استمتأثر  پیشرفت  می شده  تعیین  از  گردد،  آدورنو  دفاع   .

 ترین مواد هنریپیشرفته  برداری ازدر حال بهرهمدرنیسم بر تحلیلی متکی بود که آن را  

، گرایش به آن داشت  مواد هنری   وضعیتترین  از پیشرفته  انگاره . این  کردارزیابی می 

که درون مواد آن مستتر است، تعیین    منطقی  ی سیر  ر اساسب  ی هنر راتوسعهکه روند  

  کلمه، تصویر و معنا در ادبیات و غیره.   ؛مو و بوم در نقاشیقلمی  ضربه : رنگ، خط،  کند

های ای از ممنوعیت مجموعههر جنبش ظاهراً مترقی در هنر مدرنیستی به همان اندازه  

پیکربندی   فزاینده بازنمایی،  کرد:  ایجاد  ه  ،84را  این  ارمونیروایت،  غیره.  و  وحدت   ،

مدرنیستی پسا  بود. شورش  خوردهشکستمحدود و   طبیعتش ی  واسطه به    دقیقاً   منطق

زمان داستان  ممنوع شده بودند به هنر بازگرداند و هم تلاش کرد تا تمام عناصری را که  
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مواد هنری اقتضا  وضعیتترین پیشرفته  ی که نظریه   رد کند راای رفته شستهخطی تک

آنمی  از  شده  کرد.  مواد حذف  که  صنعت    هاییهمانجایی  محصولات  در  که  بودند 

بودندفرهنگ   گزیده  تخطیاقامت  از  پسا  ،  های ممنوعیت   ی مجموعهمدرنیسم 

مدرنیسم پسا  ؛بود  والا مدرنیسم    ی طلبانهغلبه بر استراتژی جدایی  ی منزلهبه مدرنیستی  

به همان اندازه واکنشی   بود؛ اتحادی کهنازل  والا و  ( هنر  ی فعالانه به دنبال اتحاد )دوباره

فقیت  موخود  علاوه،  به .  رفتوالا به شمار می گرایی مدرنیسم  نخبه   در برابردموکراتیک  

بردن  در    مدرنیسم سازنده   اقتضائاتزیرسؤال  عناصر  نفی  طریق  از  سنتی  اثر   ی هنر 

در برابر توانستند  میها  محروم کرد که این نفی   سپری پارچه، آن را از  و یکخودآیین  

های مدرنیستی دیگر ناشی از شیوهناپذیری  درک، شوک و  ؛ دیسونانسآن عمل کنند

 نیست. 
 ید. نظریه ندهاز موضع آدورنو ارائه می  بسندهو نا   سویهتصویری یکاین انتقادات   

مدرنیسم را ترسیم    خوردگیسال شناختی او تقریباً از همان ابتدا به طور خودآگاه  زیبایی

مثلاً کلمنت گرینبرگ، آدورنو سعی نداشت    شناختیزیبایی  ی کرد. برخلاف نظریهمی 

قصد داشت محتوای حقیقت مدرنیسم   ض او؛ در عوکند  تعیینهنر را    ی مسیر آینده 

شدن است.  سرعت در حال ناپدید بهدانست  را آشکار کند، محتوای حقیقتی که می   والا 

معتقد    ییگرا آدورنو ذاتعلاوه  به گر بیان پیشرفته  مواد هنری  ی  انگاره   باشدنبود که 

مختلف   هنرهای  غیرتاریخی  ایدهاستمنطق  خود  پی   ی .  پیشرفته،  هنری  مد آمواد 

  ی بود. دغدغه ای مشخصی برای عمل  85مقوله   های امکان  شدن از واقعیت تجربی محروم

بلکه نجات آن عناصری بود که بیشتر در معرض تهدید   هنر  ی اصلی آدورنو نه آینده 

اهداف عقلانی،    های جزئیتقرار داشتند:    گرعقل روشن  از   86بنیادی   ای انگاره حسی، 

به همان اندازه که از بیرون تعیین اصیل. منطق مدرنیسم، منطقی که  و سعادت    فردیت

. از (44)ای بودشد، وارث تاریخی این ادعاهای مقوله تعیین می شده بود از درون نیز  

 خصوصبه رسید،  ه نظر میتشریح ب  ارزش مستندسازی وواجد    ]موضوع[  این  ،نظر آدورنو
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هنر   در جامعه  والا اگر  باشد که  ی تنها جایی  آن    ای مقوله ادعاهای    این  مدرن  با  در 

تلقی    انتقادی از آدورنو  عنوانبهنباید این را  ،  چنین نیست قاطعیت محقق شد. اگر دیگر  

 در نظر گرفت. انتقادی از فرهنگ  عنوانبه باید   بلکهکرد؛ 
با این حال،   ؛عالی وجود داشته استمتاز صنعت فرهنگ و هنر    87تلفیقی   ]زمانی[ 

هم در در صنعت فرهنگ و    ای همکه دگرگونی درونی،    فروپاشی  این  ی هر دو لحظه

رو ازاینو    هایشانآشتی کاذب تفاوتعنوان  به   به شکلی پذیرفتنی   توانداست، می  والا هنر  

جا غیرممکن  در نظر گرفته شود. دفاع کامل از این ادعا در این  آشتی کاذب کل و جزء

 را ارائه کرد.های آن مشخصهتوان برخی از می است، اما 

 با  ای تودههای  لوکاچی در این باور وجود دارد که رسانه   88خامبینی  یک خوش 

بر و  کنند  ارزش میشان را بیمحصولاتواقعیت اجتماعی،    بندی مفصل ، بیان و  انعکاس

شوند.  می   بدل  ایدئولوژیک سازی واژگونخودشان، به ابزارهایی برای نقد اجتماعی و    ضد

کند،  به سمت شرق مهاجرت می   تر از همیشهسریعطور که ادعاهای اقتصاد بازار  همان

که باور  این  سرمایهبدیلی  هیچ    حول  نداردبرای  وجود  شکل   داری  فراگیر  اجماعی 

ها بیشتر شوند، اما این بازنمایی می   ای تودههای  اجتماعی در رسانه   تعارضات.  گیردمی 

هستند که با توجه به  نژادپرستی  گرایی و  های جنس گر ادعاهایی علیه ایدئولوژی ن بیا

 ند. اهگرا بودو واپس  سازهم نا وارهاشخاص حقوقی در بازار هم ی 89گرایانه منطق برابری 

رسانه   در  اپررنگ  یکنون ِیجمع  ی هاتنوع  اما  دارد،  از گذشته حضور   ک ی   نیتر 

دههستین  وچراچونی ب  ای  ی هیبد  دستاورد اواخر  در  م   ی .   یسازهمگن  ی لادی پنجاه 

 یدیجد  ی ازهاین  دیجد  ی کالاها  ی برا  دی اثر معکوس داشت؛ با  هیسرما  بر گسترش  یآگاه

حذف شده    ترش یبود که پای  کمینه   تِ یمجدد منف   ی عرضهمستلزم    نیو ا  شدیم  جادیا

بعد از   تیو تثب  سازی پارچهیکدوران مدرن تا دوران    یامر نو که درط  کیش.  (45)بود

 بازگشته بود؛ یعنی به همان چیزی   هیهنر بود، به گسترش سرما  ی امتیاز ویژه جنگ  

از ابتدا  ا  دیپدآن    که  اما  نه رهانه تکان  تی منف  نیآمده بود.    بخش، یی دهنده است و 

 
87 dovetailing 
88 naive 
89 egalitarian 
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از   هی. برعکس، سرمانیست روزمره    یزندگ   نیادیبن  ی ها از تحول ساختارحاکی    چراکه

پو  قیطر فرهنگ،  تول  ی نف  های یی ایصنعت  در  هم  و    دیجد  ی کالاها  ی وقفهی ب  د یرا 

به کار گرفته    جایگزین  ی«های زندگ  سبک»  ترویجزمان در  »متفاوت« و هم به طور هم 

 .است
صنعت فرهنگ،  ی  به وسیله  در هنر  سبک  یابیباز  ]مانیا ه[  «،یزندگ  ی ها»سبک 

ای  دهند؛ مقولهی به کیفیت مصرف کالا را نشان میشناختییبایز  ی مقوله  کی  شدنبدل 

  ، در حال رقابت  ی هایزندگ . گسترش نقش سبکبود  تی از منف  ی الحظهزمانی واجد  که  

بدل به  محصولات    ای که در آنشیوه   ،یقی موس  رشدنیفراگها به خانه،  سبک  نینفوذ ا

مستق همهشده   شانیغات یتبل  ریتصو  م ی امتداد   ی دهنده نشان   هادهیپد  نیا   ی اند، 

سازی شناسی زیباییروزمره، و    ی صنعت فرهنگ و خود زندگ  انیشدن شکاف م بسته 

 .دیآیآن م  یاست که در پ یاجتماع تیواقع

ها از این جهت از آنشوند و  به کالا می بدل  طور که آثار هنری  همان

  نمایشبه تصویر، بازنمایی و  ی  مصرف  ی جامعه، خود کالا در  شودلذت برده می 

بندی و تبلیغات جایگزین شده است.  با بسته  مصرفی  شده است. ارزش  بدل

زیباییکالایی به  هنر  آواز  انجامدمیکالا    سازی شناختی شدن  کالا، سیرن  . 

گرفته است ،  که زمانی در اختیار هنر بورژوایی بود  را  90ی سعادت وعدهجای  

دریای    وندر  سرخوشیبا    ]میلش[ارضای  به امید    کنندهرفمص  ی و اودیسه

 . (46)یابدرا نمی آنشود، اما ور میکالاها غوطه 
ها سیرن با مردانش ندارد، تنها به این دلیل که  چندانی  که دیگر تفاوت   اودیسه 

مدرنیستی  پسا  ی باشد. صنعت فرهنگ در مرحلهرها    بند  و  از قید  تواندمی  اندناپدید شده 

تفاوت   از میان رفتنخواستند:  می   موارهخود به چیزی دست یافته است که آوانگاردها ه

 نوعی »پایان هنر« باشد:  ی دهنده بین هنر و زندگی. و این باید نشان
از تضادهای مهم هنر امروز این است که می باید کاملاً یکی  خواهد و 

طور  چراکه-   باشداتوپیایی   به  اجتماعی  از  فزاینده  واقعیت  مانع  یوتوپیا  ای 

 
90 promesse de bonheur 
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نباید    و  -شودمی  حال  عین  به    یوتوپیاییدر  تا  آسایش   خاطرباشد    ایجاد 

، هنر به  شدمی   محققهنر    یوتوپیای . اگر  شودمقصر شناخته    توهمو    ]کاذب[

 (.47)رسیدمی پایان 
فرهنگ  بود  صنعت  توهم  و  آسایش  ایجاد  دنبال  به  همیشه  فرسودگی هکه  از   ،

برده  ی تکانه سود  بدوناست  مدرنیستی  باروبرو  .  آماده  شدن  مدرنیسم   ی سرزنش 

آن برای مقابله، صنعت فرهنگ   ی یا غیبت گزنده   هاسیرنآواز    بدونشناختی،  زیبایی

   را به فرم اجتماعی گره بزند.اش شناسیزیباییی فرم 91نسخه تواندمی 

ناپدیدشدنسیرنناپدیدشدن    بورژوایی،   سعادت (  ی )شکسته  ی وعده  ها،  هنر 

واقعی است. این مسئله   سعادتو    92کنندهت منحرفلذمیان    ناپدیدشدن تمایز  گرنشان

 متظاهرو  نگارهرزهکه صنعت فرهنگ در آن واحد  مبنی بر آندیدگاه آدورنو  چنینهم

با تأکید سلبی از حتی    پارچهاثر یک  ی رفتن ایده   بین  . با ازکندرا برجسته می   است

چه به همان اندازه ناپدید شده است  آن  ،94ناهماهنگی   93ی انتقادی حظهلیک    طریق

تولید و لذت  والایش به خاطر  اثرمیل  از یک  با  فمنحصربه   بردن    این،  وجودرد است. 

های واقعی بر سرکوب  ی میل یا غلبه ارضای  با    ،زداییوالایشتلاش صنعت فرهنگ برای  

بدون   جدید  فرهنگی  ماتریس  ندارد.  مطابقت  کاری  مفهوم اخلاق  پردازی داشتن 

کند، پرخاشگری را  ای که میل را رها می کم به همان اندازهدست از فردیت،    ای بسنده 

 سازد.نیز رها می 

در    شدهزداییکرد، امیال والایشدر غیاب قیود فرم، که مسیر والایش را دیکته می  

یابند که در ای میهای واهی و موانع واقعیراه سعادت، خود را در برابر همان آسودگی

کرد. پاسخ صنعت فرهنگ تولید آثاری زدایی را تشدید میی اول نیاز به والایشوهله

به  که  می است  پیدا  مصداق  جدید  معماری  در  محاکات ویژه  طریق  از  و  کند 

را  سازی شناسی زیبایی تماشاگر  ندارد  به ،  وجود  که  رضایتی  یافتن  در  ناتوانی  خاطر 
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ها باید ظاهر یوتوپیاییِ تفاوتبه فرم و ورود به نمایش  مصایب  کند. رهایی از  محکوم می 

های زندگی روزمره ذیل سرمایه و تنها پویایی از سرکوب  یافتهمنجر به رهایی والایش

مدرن )یا همان شکست  پسا  ی یافته شد. در عوض، امر والایشموهوم فرهنگ والا می

آمدن بر شکاف میان های بسته(، با اصرار شدیدش به فائق فرم   ی پیشینی یافتهوالایش

و   ادغامنازل  والا  نیز  سرکوب خشونت  و  تجربی،  زندگی  و  امر هنر  توسط  میل  آمیز 

بیوالایش را  تداوم می که لحظهآنیافته  باشد،  را دربرداشته  آزادی  بنابراین بخشد.  ی 

فرضیِأت ارائهپسا  ییدگری  با  سرکوب  مدرنیسم،  لحظهبهی  رضایت،  ی عنوان 

جا (. از آن48کند)ای از مرگ را دائمی می و بنابراین تجلیل ناخواسته  95گری خودنفی

عمل دگرگونپسا  که  بدون  را  تجربی  جهان  می مدرنیستی  تغییر  آن  دهد،  کردن 

ناامیدی انتزاعیتأییدهای   دهد. این یابد را دروغ جلوه میدر آن تداوم میای که  اش 

دهد، خشونتی که اکنون در رسانه  ناامیدی خود را در پرخاشگری و خشونت نشان می

می  تجلیل  و  استثمار  که    شود.بازنمایی،  خشونتی  بر  وسیلهبه اعمال  ابزاری  عقل  ی 

یابد، تنها  میتداوم    -نامدهمان« میهمان چیزی که آدورنو »امر نااین-جزئیت حسی  

 شود.با خشونت پاسخ داده می

توجهی از هنر قابلکند آن است که چیزی و یا چیز  چه این وضعیت را بدتر میآن 

های انتقادی مدرنیسم والای والا باقی نمانده که آن را تخلیه کند. در شرایطی که انرژی 

اتفاقی یا  پسا   کلاسیک تمام شده است، به شکل  برحسب تصادف مدرنیسم هم صرفاً 

از منفیت یافته است. همین واقعیت است که اکنون مؤکدی  ی  منابعی برای تولید لحظه 

ی مدرنیسم (. این پروژه49)  شناختی شده استرفتن ارزش تولیدِ زیباییسبب تحلیل 

کارکرد منفی خود  مدتی  هنری بود، و نه صرفاً وجود آثار مدرن منفرد، که توانست برای  

کرد. اوم بخشد، کارکردی که مدرنیسم را از نظر فرهنگی ارزشمند میرا در فرهنگ تد

کرد، تنها وجود آثار مدرن منفرد چیزی که مدرنیسم را از منظر فرهنگی ارزشمند می 

گر خود در فرهنگ ی مدرنیسم هنری نیز توانست برای مدتی نقش نفینبود، بلکه پروژه 

کند. حفظ  فاقد  پسام  را  تعریف  به  بنا  نقددرنیسم  معنای  به  این  است.  امکان   این 

 
95 Self-negation 
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مدرنیسم نیست  پسا  منطق مدرنیسم نیست. گناهاحیای  خوانی برای  امدرنیسم یا فرپسا

وضعیت  است.  شده  مدرنیسم  خسوف  موجب  تاریخ  و پسا  که  دشوارتر  مدرنیسم 

توانند بر منطق هنر خود  تر از مدرنیسم است؛ هنرمندان حتی دیگر نمییافتهغیرساخت 

با  [های تولیدی خود را تعیین کنند.  شان تکیه کنند تا مسیر فعالیت و یا مواد هنری 

از نمی  ]این همه تجلیل کرد، چراکهپسا  توان  و  تمجید  به سوی رانش    مدرنیسم  آن 

و  سایکپارچه والا  هنر  را نازلزی  تجربی  واقعیت  یا  سنتی،  هنر  و  مدرنیسم   ،

تر ذکر شد؛ یا مستقیماً باری که پیش با همان نتایج فاجعه  -کند  شناختی میزیبایی

دانسته اهمیت  آید که گویی فراموش کرده یا هرگز نمی ای برمیسازی درصدد یکپارچه

آن   ی آرت بارزترین نمونهپاپ-چیست  به لحاظ انتقادی  نازل  تفکیک میان هنر والا و  

عنوان ابزاری برای ایجاد به سازی را  شود »روش« یکپارچهکه موفق می است؛ و یا این 

جا در این  -ی مدرنیسم به شکلی دیگر  ی پروژهیعنی ادامه  ]به خدمت بگیرد[منفیت  

نظر می  به  مناسبی  مثال  اینرئالیسم جادویی  از  فارغ  را چگونهرسد.  آن    ببینیم،  که 

بر شکاف عظیم پسا این دو حوزه  ایجاد یکپارچگی واقعی میان  با  نتوانسته  مدرنیسم 

و  [ یک    ]نازلوالا  یا  شود:  تسلیم خواستهنهاد  همچیره  که  است  سرمایه کاذب  های 

رویهمی  یا  و  پروژه  96ای مشروط شود  تداوم  به شکلی  برای  نفی،  پروژه  مدرنیسم،  ی 

ی نفی  دیگر. تا زمانی که آشتی امر کلی و جزئی در سطح یک توهم باقی بماند، پروژه 

این وضعیت موهوم، آن   مدرنیسم به جای تخفیفپسا  حرفی برای گفتن دارد. موقعیت

ی ی منفی دربارهکند. اگر شکاف میان صنعت فرهنگ و هنر والا حقیقترا تشدید می

جامعه بود، حال این حقیقت کجاست؟ هنگام مطرح کردن این پرسش نباید موضع آن 

فرهنگی  ابراز  منتقد  فرهنگ  افول  از  که  کرد  اتخاذ  را  رنج می تأسف  ای  و  و  کند  ها 

 کند.  های انکارناپذیرِ پیرامون آن را فراموش میتباهی 

عنوان  بهسازی  ش از حد بر همسانرغم تأکید بی های آدورنو علیظریه و تحلیلن

و فردیت، لذت و   97فردیتهدف صنعت فرهنگ، پیوسته توجه را به تفاوت میان شبه 
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اجماع  شبه  98سعادت،  آزادی،  دیگربودنو  کنش،  و  دیگربودن    99کنش  و  موهوم 

می نااین جلب  این همان  مشابه کند.  تحلیلی  اصطلاحات  و  هستهها  بنیادی  شان  ی 

هایی که صنعت  روی ها و واپسسازی ی آدورنو هستند. به باور من خنثی ی انتقادنظریه

کشد. حتی اگر منطق طور است که آدورنو به تصویر می کند، همانفرهنگ ایجاد می

های آدورنو متفاوت باشد، اثرهای طور معناداری با زمان نوشته به سطحیِ صنعت فرهنگ  

خارق طرز  به  آدوالعادهآن  هستند.  یکسان  و ای  فرهنگ  صنعت  مسیر  وضوح  به  رنو 

های او به حقیقت  بینیترین پیشدید. این که بدبینانه که درپی داشت می   را  تهدیدهایی

هنگام جا و بهآور بهای عذابهای او درمورد صنعت فرهنگ را به گونه پیوسته، نوشته 

 کند.  می 
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 . همان.6

بیشتر    ]آثار هنری[درنظر بگیرید: »هرچه    ]این متن را[. برای بسط دقیق این تز  135. همان، صفحه  7
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